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تحول در زیرساخت‌های پولی و بانکی؛ محور 
اصلی مذاکرات تهران و مسکو

رییس‌کل بانــک مرکزی در پایان ســفر کاری خود 
به روسیه ضمن تشریح دســتاوردهای این سفر، بر 
عزم جدی ایران و روسیه برای عبور از موانع سنتی 

مبادلات مالی تأکید کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد، همتی با اشاره به فشرده 
بودن جلسات و مذاکرات انجام شده، تصریح کرد: 
»سفر اخیر نه یک دیدار دیپلماتیک صرف، بلکه یک 
مأموریت عملیاتی برای باز کردن گره‌ها در تجارت 
خارجی بود. تمرکز ما در دیدار با مقامات پولی روسیه 
و فعالان اقتصادی، بر ایجاد سازوکارهای مالی مستقل 
از محدودیت‌های مرسوم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های 

پولی برای تسهیل فوری تجارت بوده است«.
وی در پاسخ به سؤالی درباره »یکپارچه‌سازی بازار 
ارز« و نقش آن در بهبــود وضعیت بازرگانان، اظهار 
داشت: »رویکرد بانک مرکزی در این سفر بر کاهش 
هزینه‌های مبادلاتی برای فعالان اقتصادی متمرکز بود. 
ما به دنبال یکپارچه‌سازی و ایجاد ثبات هستیم تا فعال 
اقتصادی در روسیه با اطمینان خاطر از نرخ‌ها و امکان 

انتقال منابع، به صادرات و واردات بپردازد«.
رییس‌کل بانــک مرکزی در بخش دیگــری از این 
گفتگو، »میر بیزینس بانک« را بــازوی اجرایی مهم 
در این مسیر دانســت و افزود: »تأکید من بر افزایش 
ســرمایه و ارتقای توان عملیاتی این بانک، با هدف 
پشــتیبانی قوی‌تــر از کریدور شــمال و رفع موانع 
گشایش اعتبارات اسنادی )LC( برای تجار ایرانی 
است. در کنار آن، فعال‌سازی کمیته دائمی بانکی میان 
دو کشور، گامی اســتراتژیک برای پیگیری مستمر 
توافقات و جلوگیری از رسوب تفاهمات در لایه‌های 

اداری است«.
همتــی در پایان با اشــاره بــه اولویت‌هــای کلان 
بانک مرکزی در داخل کشــور، خاطرنشــان کرد: 
»تمام تلاش‌های ما در عرصه بین‌الملل، همســو با 
سیاســت‌های داخلی برای کنترل تــورم و حفظ و 
تقویت ذخایر ارزی اســت. ما اطمینان داریم که با 
عملیاتی شدن توافقات اخیر شــاهد کاهش اثرات 
تحریم‌ها و تسهیل جریان کالا و سرمایه میان تهران و 

مسکو خواهیم بود«.

ایران 4

گروه تحلیل - امید ایرانی -  در روزگاری که ایران 
با انباشــتی از بحران‌های پیچیده درگیر است و هر 
روز خبری از تازه‌ترین چالش‌های سیاسی، اقتصادی 
و امنیتی به گوش می‌رسد، پرسشی دیرینه اما هرگز کهنه‌شونده 
دوباره بر ســر زبان‌ها افتاده: چرا متخصصــان و نخبگان این 
سرزمین، که روزگاری موتور محرکه گفتمان‌های توسعه‌محور 
و کاشــفان راه‌های عبور از تنگناها بودند، امروز بیشتر از آنکه 
در میدان باشند، در حاشیه ایستاده‌اند؟ چرا در عرصه عمومی، 
به‌ویژه در فضای مجازی و رســانه‌هایی کــه ذهنیت میلیون‌ها 
جوان را شکل می‌دهند، صدای آن‌هایی که سال‌ها از عمر خود 
را صرف فهم دقیق اقتصاد، سیاست، حقوق، مهندسی اجتماعی 
و روابط بین‌الملل کرده‌اند، غالباً یا اصلًا شــنیده نمی‌شــود و 
یا در کورسوی فراموشــی قرار می‌گیرد؟ این پرسش نه از سر 
کنجکاوی ســاده، بلکه از ســر نگرانی عمیق از آینده کشوری 
مطرح می‌شــود که برای عبور از شرایط جنگی و بازسازی پس 
از آن، بیــش از هر زمان دیگری به عقلانیــت جمعی و نظرات 

کارشناسی نیاز دارد.
برای درک ایــن معما باید دو لایــه از واقعیــت را همزمان به 
پیش‌خواند: لایــه اول، وضعیت خودِ نخبگان و موانع ســخن 
گفتن آن‌هاســت؛ لایــه دوم، تحــول معنای »مشــارکت« و 
»انقلابی‌گری« در گفتمان عمومی ایران. در دهه‌های اخیر، طیفی 
از فعالان سیاســی-اجتماعی تصویری از فعالیت مؤثر را رواج 
داده‌اند که در آن ابتکار، ایده و نقد ســاختاری به حاشیه رانده 
می‌شود و به جای آن، حرف‌های شــاد و بی‌قاعده، شعارهای 
خوش‌آب‌ورنگ بدون پشــتوانه اجرایــی و گاه تخریب‌های 
هیجانی جای می‌گیرد. انــگار که انقلابی‌بودن با صرافت طبع و 
بی‌توجهی به محدودیت‌های مادی و انســانی تعریف می‌شود، 
در حالی کــه بالعکس، انقلاب‌های ماندگار همــواره با نگاه به 
واقعیت‌های زمینی، منابع دردسترس و تکنیک‌های دقیق پیشبرد 
تغییر پیش رفته‌اند. در چنین فضایی، یک متخصص عادت کرده 
به موشکافی، ســنجش هزینه-فایده، درنظرگرفتن متغیرهای 
میان‌مدت و بلندمدت، و احترام به داده‌های میدانی، در قیاس با 
کسی که صرفاً بلد است واژه‌های بزرگ و آرمانی را بدون ارائه 
نقشه عملیاتی تکرار کند، به فردی »سرد، محافظه‌کار و بی‌حال« 
تلقی می‌شود. نتیجه آن‌که بســیاری از نخبگان ترجیح می‌دهند 
ســکوت کنند تا مبادا حرف دقیق و مستندشــان در هیاهوی 
فریادهای بی‌پشتوانه گم شــود و یا خودشان متهم به ناامیدی و 

تضعیف روحیه جمعی گردند.
اما وجه دیگر ماجرا، شاید مهم‌تر از اولی باشد: برخی از نیروهای 
سیاســی در کشــور، به ویژه آن‌هایی که خود را ســردمداران 
بی‌چون‌وچرای آرمان‌های انقلاب می‌دانند، عملًا سقف توقعات 
را آن‌قدر به آســمان برده‌اند که هیچ جامعه زنده و هیچ دولتی 
توان دستیابی به آن را ندارد. این پدیده، که می‌توان آن را »فرار 
به آرمان‌های محال« نامید، یک تلــه روانی-اجتماعی قدرتمند 
است. وقتی شعارهایی سر داده می‌شود که تحقق آن‌ها در بازه 

زمانی معقول و با منابع موجود غیرممکن اســت، شکاف میان 
»آنچه هست« و »آنچه باید باشــد« روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. 
هرچه این فاصله بیشتر شود، سه پیامد کشنده پدیدار می‌گردد: 
نخست پوچی سیاسی، یعنی این احساس که تلاش برای اصلاح 
وضعیت بیهوده است؛ دوم فرسایش ســرمایه اجتماعی، یعنی 
اعتماد میان مــردم و حاکمیت و حتی میان خــود مردم از میان 
می‌رود؛ و سوم، ناامیدی مزمن که جوانان را به دو راهی انفعال 
یا خروج از نظام مشارکت می‌کشــاند. رهبر شهید انقلاب، که 
سال‌ها تجربه اداره بحران‌های بزرگ را در خود داشت، همواره 
بر مفهومی کلیدی تأکید می‌کرد: »آرمان‌گرایی واقع‌بینانه«. یعنی 
نه آن‌چنان درگیر واقعیات تلخ شد که آرمان‌ها را فراموش کرد، 
و نه آن‌چنان شــیفته آرمان‌ها گشت که محدودیت‌های عینی را 
نادیده گرفت. شــاید اگر امروز این چارچوب فکری در میان 
بخش‌هــای تأثیرگذار جامعه نهادینه می‌شــد، نــه تنها فاصله 
آرمان و واقعیت کاهش می‌یافت، بلکه نخبــگان نیز جرأت و 
انگیزه بیشتری برای ورود به صحنه می‌یافتند، چون می‌دانستند 
حرفشان با ترازوی سنجش عملی سنجیده می‌شود، نه با ترازوی 

شعارهای دست‌نیافتنی.
اما چــرا با وجود همــه این موانــع، باز هم ســکوت نخبگان 
هزینه‌برتر از فعالیت آن‌ها ارزیابی می‌شــود؟ پاسخ در مفهوم 
»هزینه فرصت« نهفته است. هنگامی که گروهی از متخصصان 
برجســته در حوزه‌های کلیدی مثل انرژی، آب، دیپلماســی، 
اقتصاد مقاومتی، سیاســت خارجه، آســیب‌های اجتماعی یا 
نظام اداری تصمیم می‌گیرنــد از ابراز نظر پرهیــز کنند، عملًا 
میدان برای کســانی باز می‌شــود که یا دانش تخصصی کافی 
ندارند و یا تعهدشان به منافع ملی به اندازه کافی عمیق نیست. 
این »واگذاری میــدان« نه از روی بدخواهی کــه غالباً از روی 
خستگی، ترس از حاشیه‌های امنیتی، ناامیدی از تأثیرگذاری یا 
حتی حریم‌داری اخلاقی رخ می‌دهد. اما نتیجه آن شــده که در 
شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌های جمعی، تحلیل‌های 
شتاب‌زده، نظریه‌های توطئه ســاده‌انگارانه و دعواهای شعاری 
جای گفت‌وگوهای تخصصی را گرفته است. در چنین وضعیتی، 
تصمیم‌گیران کشور نیز - هرقدر هم دلسوز و آگاه باشند - از یک 
منبع عظیم فکری محروم می‌مانند. به عبارت روشن‌تر، سکوت 
نخبگان نه فقط آن‌ها را از صحنه بیــرون می‌راند، بلکه ظرفیت 
حل مسئله را در سطح کلان جامعه نیز کاهش می‌دهد. دولت‌ها 
و نهادهای عمومی بــرای مواجهه بــا بحران‌هایی مثل جنگ، 
تحریم، خشکسالی یا نوسانات ارزی ناگزیر از استفاده از خرد 
جمعی هســتند؛ اگر این خرد در انزوا بماند، سیاست‌ها ناقص، 

واکنش‌ها دیرهنگام و هزینه‌ها صدچندان می‌شود.
حال فرض کنید فردای روز توقف جنــگ نظامی در منطقه را 
تجربه کنیم - جنگی که اکنون بســیاری از منابع مادی و روانی 
کشور را بلعیده است - آنگاه نوبت به بازسازی و ساختن دوباره 
می‌رسد. بازســازی به مراتب دشــوارتر از دفاع است، زیرا در 
دفاع روحیه جمعی و انســجام ملی یک سلاح نامرئی قدرتمند 

اســت، اما در بازســازی باید از صفر تا صــد، برنامه، بودجه، 
اولویت‌بندی، آموزش، تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرا را 
طراحی کرد. دقیقاً در همین نقطه است که نبود نخبگان در میدان 
احساس می‌شود. بازسازی پساجنگ یک »مسئله فنی« محض 
نیست؛ یک مســئله مدیریتی، حقوقی، جامعه‌شناختی و حتی 
روانشناختی است. کدام متخصص شهرسازی می‌داند در شهری 
که زخم‌های جنگ خورده، اولویت با بازسازی زیرساخت است 
یا بازآفرینی بافت اجتماعی؟ کدام اقتصــاددان می‌تواند بدون 
تعصب ایدئولوژیک، مدلی برای بازســازی ترکیب کند که هم 
تورم را کنترل کند و هم اشتغال آسیب‌دیدگان جنگ را ممکن 
سازد؟ کدام حقوقدان می‌داند چه چارچوب قانونی برای جبران 
خســارت، داوری اختلافات نوپدید و شفافیت منابع بازسازی 
باید تدوین شود؟ این پرسش‌ها را نمی‌توان با شعارهای پرشور 
و بدون نقشه راه پاسخ داد. هر روزی که نخبگان از میدان فاصله 
می‌گیرند، مســیر بازســازی طولانی‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود و 
شــکاف میان آرمان و واقعیت - که از آن بیم داشتیم - باز هم 

عمیق‌تر می‌گردد.
با این حال، صرفاً نخبگان نیســتند که در این قضیه مســئولیت 
دارند؛ جامعه به طور کلی، رســانه‌ها، نهادهــای مدنی و حتی 
حاکمیت نیز باید زمینه‌ای فراهم کنند که حرف کارشناسی شنیده 
شود. گاهی یک استاد دانشگاه در رشــته علوم سیاسی مطلبی 
تخصصی در مورد راهکارهای کاهــش تنش‌های ژئوپلیتیک 
می‌نویسد، اما در فضای رسانه‌ای ترجیح داده می‌شود به جای 
او، فردی بــا جنجال‌های زرد و توییت‌های تند دعوت شــود. 
گاهی یک متخصص اقتصادی محاسبه می‌کند که یک تصمیم 
خاص چه عواقب تورمــی دارد، اما دســتگاه تصمیم‌گیری به 
جای مطالعه آن محاســبات، به سیاست‌هایی روی می‌آورد که 
خوش‌آیند گروهــی خاص اما زیانبار برای کل جامعه اســت. 
در چنین شــرایطی، به تدریج در میان نخبگان این باور شکل 
می‌گیرد که »حرف حســاب اثر ندارد« و بهتر است وقت خود 
را صرف امور روزمره و شــخصی کنند. از این منظر، سکوت 
آن‌ها نه یک انتخاب اخلاقی، که یک ســازوکار دفاعی است. 
اما خطر اینجاست که اگر این روند ادامه یابد، دیگر نه جنگی 
در کار باشــد و نه صلحی، بلکه به‌مرور جامعه با پدیده »تخلیه 
عقلانیت« مواجه می‌شود؛ وضعیتی که در آن تصمیمات مهم بر 
پایه سلایق، احساسات زودگذر یا رقابت‌های گروهی گرفته 
می‌شود و هر انتقاد مســتدلی نیز با برچسب »ضعف ایمان« یا 

»نفوذ« طرد می‌شود.
پس راه چاره چیست؟ نخست آنکه جامعه - به ویژه نسل جوان 
- باید یاد بگیرد میان فریادهای پرشور و تحلیل‌های پرصلابت 
تفاوت قائل شود. انقلابی واقعی کسی نیست که بلندترین شعار 
را ســر می‌دهد، بلکه کسی است که در ســخت‌ترین شرایط، 
راهی دقیق بــرای تغییر بهینه وضعیت پیشــنهاد می‌کند. دوم، 
نهادهای سیاســی و اجرایی باید نظام جامعــی برای جذب، 
شــنیدن و ارج‌نهادن به نظرات تخصصی طراحــی کنند. این 

کار با چند جلســه نمادین و تشــریفاتی حل نمی‌شود؛ نیاز به 
سازوکارهای نهادی مثل کمیته‌های مشورتی دائمی، رتبه‌بندی 
ایده‌ها، شــفافیت در نقد سیاســت‌ها و مهم‌تر از همه تضمین 
امنیت فکری و شغلیِ متخصصانی دارد که نقد می‌کنند. سوم و 
از همه مهم‌تر، خود نخبگان باید از دیار سکوت به درآیند، نه از 
سر خودشیفتگی دانشی، بلکه از سر احساس دین و مسئولیت 
نسبت به سرزمینی که برای پیشرفت و اعتلا به عقلانیت آن‌ها 
نیاز دارد. سکوت هزینه دارد، چه بســا روزی برسد که هزینه 
سکوت از هزینه فعالیت بیشتر شده باشد و آنگاه نه تنها مجال 

سخن گفتن که فرصت شنیدن نیز از دست رفته باشد.
در این میان، نباید فداییان و جانفداهای این سرزمین را فراموش 
کرد. آنانی که در صف‌هــای مقدم دفاع از ایران ایســتاده‌اند 
و با آبــرو و جان خــود از مرزهای معنوی و فیزیکی کشــور 
پاسداری می‌کنند. جامعه هم به فدائیان آبرو نیاز دارد که حرمت 
گفت‌وگو، صداقت، شجاعت نقد منصفانه و مسئولیت‌پذیری 
را حفظ کنند، هم به جانفداهایی که در شــرایط بحرانی با ایثار 
از کیان ملی دفاع می‌کنند. اســتاد مطهری، شهید بهشتی، شهید 
رجایی، شــهید چمران و بســیاری دیگر، مصداق بارز جمع 
میان تخصــص و تعهد بودند؛ هر یک در دانش خود ســرآمد 
روزگار خویش و همزمان در میدان عمل بی‌پروا. پیام آن‌ها به 
نسل امروز این است که میدان و دانشگاه، سنگر و آزمایشگاه، 
سیاســت و اندیشــه، نه در تقابل که در تکامــل یکدیگر معنا 
می‌یابند. »آرمان‌گرایی واقع‌بینانه« یعنی همین: دیدن به روشنی 
محدودیت‌ها اما هرگز دست کشــیدن از تلاش برای عبور از 

آن‌ها.
امروز بیــش از هر زمان دیگــر، ایران تشــنه نگاه‌های دقیق، 
پیشنهادهای خلاقانه و مشــارکت هوشمندانه نخبگان خویش 
است. سکوت، هرچند به ظاهر آســان و بی‌حاشیه، کلید هیچ 
دری را باز نمی‌کند. هیاهوی غوغاسالاران و هوچی‌گران، اگر 
با صدای سنجیده متخصصان پاسخ داده نشود، فضای عمومی 
را به حراجی بدل می‌کند که هر کســی مدعی حل مسئله است 
اما هیچ کس نقشه راه ندارد. از این رو، اگر دغدغه ایران در دل 
دارید، اگر نگران فردای فرزندان این خاک و مسیر بازسازی پس 
از طوفان‌های سخت هستید، وقت آن رسیده که از سایه امن و 
بی‌صدای تماشاگران خارج شوید. نه با شعارهای توخالی و نه 
با ترس محافظه‌کارانه، بلکه با شجاعت اندیشیدن، فروتنی در 
برابر واقعیت و استقامت در بیان حرف درست. ایران امروز به 
هر صدای کارشناسی، هر قلم متعهد و هر حضور دلسوزانه‌ای 
نیاز دارد. دست در دســت هم، با نقدهای ســازنده، مدارا با 
اختلاف‌نظرها و احترام به تخصص، می‌توان از این پیچ تاریخی 
عبور کرد. پایان سکوت، سرآغاز حرکت است. و آغاز حرکت، 
اولین گام به سوی آن »فردایی« است که آرزویش را سال‌ها در 
سینه داشــتیم؛ فردایی که در آن هیچ نخبه‌ای به بهانه ترس از 
هیاهو، حرف حق را فرو نمی‌بنــدد و هیچ متخصصی به گمان 

بیهودگی، از چاره‌جویی دست نمی‌کشد.

»سرآمد« تحلیل می‌دهد؛

 آرمان و واقعیت 
در پیچ تاریخ

چرا نخبگان ایران سکوت اختیار کرده‌اند؟

   پولی مالی        

قوۀ قضائیه- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک یافت‌آباد تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان‌های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین‌نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۴۶۰۳۰۱۰78008151 مورخ 1404/11/11 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک یافت‌آباد تهران تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی 
شریفی‌علیائی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 4380045854 صادره از تاکستان 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 72 مترمربع پلاک 
2792 و 2336 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شــده از پلاک 2258 فرعی از 2 
اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی 2/2336 از مالکیت حسین 
امامی و 2/2792 از مالکیت ویکتور و میخائیل یکمی محرز گردیده اســت. لذا به 
منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/03/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/03/31

شناسه آگهی : 2196004 میم الف : 11517
خداداد بشیری - رئیس ثبت اسناد و املاک

قوۀ قضائیه- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک تهران‌پارس
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان‌های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین‌نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره ۱۴۰5۶۰۳۰۱۰79000750 در خصوص پرونده کلاســه 
1404114401079000733 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تهران‌پارس تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای غلام‌عباس نعمتی به 
شناسنامه شماره 2 کد ملی 0559132761 صادره خمین فرزند غلامحسین در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که در آن به مساحت 270/01 مترمربع 
واقع در قسمتی از پلاک 39 فرعی از 92 اصلی بخش 11 تهران حوزه ثبت ملک 
تهران‌پارس خریداری از مالک رســمی خانم آناهید دریان با وکالت آقای سید 
محمد بحر محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می‌شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/03/16   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/03/31

میم الف :11513شناسه آگهی : 2195899
رضا النچری- رئیس ثبت اسناد و املاک تهران‌پارس

آگهی موضوع ماده ٣ قانون وماده ١٣ آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هيات هاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالكانه و بلامعارض 
متقاضيان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضيان و املاک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطلاع عموم دردو نوبت به فاصله ١٥ روز آگهی مى شود.در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند ماليكت متقاضيان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و املاک تسليم و پس از اخذ رسيد 

ظرف مدت كيماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضاىي تقديم نمايد.
رديف ١- برابر رأى شماره ۳۶۶۲ مورخ 1405/03/02 هيأت جهارم ماليكت آقاى محمود 
دهنوى رنانى به شناسنامه شماره ١١ كدملى ١٢٩٠٢١١٨٢٥ فرزند غلامعلى در ششدانگ 
كيباب ساختمان به مساحت ۳۰/۶۱۷ مترمربع پلاک شماره ٣۴۵۳ فرعى از ١٨ اصلى واقع 
در بخش ١۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در دفتر املاک تأئيد و محرز گردیده  است.

شناسه آگهی:۲۱۹۶۴۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول1405/03/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:1405/03/31

احمد کاشف - رییس منطقه ثبت اسناد و املاک غرب اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140560316014001134 مورخ 1405/02/12 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای محمد حسن امجدیان فرزند محمد 
علی در ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت ۵۲۲۶.۳۰ متر مربع در پلاک ۱ فرعی از ۱۱ اصلی 
قریه سرارود واقع در بخش دو حومه خریداری از مالک رسمی آقای حسن مرادی نادرآبادی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1405/03/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1405/03/31

م الف1411     
شهریار خدری - رئیس ثبت اسناد و املاک

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهارهیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع مــاده ۳ قانون و مــاده ۱۳ آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
۱۴۰۵۶۰۳۰۶۲۶۷۰۰۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه چهار تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضی آقای ســید مجتبی لرستانی فرزندسید محمود بشماره شناسنامه ۳۶۶۳ در 
ششدانگ یک قعطه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۵۰/۵ متر مربع قســمتی از پلاک ۲۹ اصلی بخش ۱۰واقع در اراضی کاظم آبادخریداری از مالک رسمی 
آقایعباسعلی غلامرضائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است.صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف:1413
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۵/۳/۱۶   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۵/۳/۳۱

حمیدرضا افشار-رئيس ثبت اسناد و املاک منطقه۴مشهد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران:

اقتصاد پساجنگ با کوچک‌سازی دولت و حذف امضاهای 
طلایی احیا می‌شود

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه مهم‌ترین مانع بازسازی اقتصاد 
در دوران پسا جنگ، بوروکراسی پیچیده و مداخلات گســترده دولت در تجارت است، گفت: 
تا زمانی که قوانین زائد و امضاهای طلایی حذف نشــود، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی 

دشوار خواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرشید شکرخدایی، درباره اولویت‌های اقتصادی کشور در دوران پسا جنگ به ایرنا  
توضیح داد: بدون تردید کوچک‌سازی دولت، تسهیل تجارت، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و خروج دولت 

از اقتصاد باید در اولویت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروز تقریباً همــه ارکان دولت در حوزه تجارت دخالت دارند، اظهار داشــت: علاوه بر 
دســتگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی نیز عملًا به یکی از بازیگران اصلی تجارت کشور تبدیل شده است به 
طوری که ســامانه‌های متعدد و فرآیندهای پیچیده‌ای طراحی شده که در برخی موارد ده‌ها امضا نیاز دارد و 

همین مسئله زمینه‌ساز فساد، رشوه و شکل‌گیری امضاهای طلایی شده است.
شکرخدایی ادامه داد: وقتی از تسهیل تجارت صحبت می‌کنیم، یعنی باید بسیاری از فرآیندهای زائد حذف شود. برای مثال، ثبت سفارش در ابتدا با 
هدف پیش‌بینی میزان واردات و صادرات کشور ایجاد شد تا دولت بتواند برآورد بهتری از تجارت آینده داشته باشد، اما امروز این سازوکار به مانعی 

برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که اگر ثبت سفارش انجام نشده باشد، حتی کالا از گمرک نیز ترخیص نمی‌شود.
وی تاکید کرد: فرآیند تجاری کشور به مجموعه‌ای پیچیده از تبصره‌ها، استثناها و قواعد اگر یا آنگاه تبدیل شده که عملًا به محل نفوذ فساد بدل شده 

است. این فضا نه‌تنها مسیر توسعه را کند کرده، بلکه بستری برای سوءاستفاده افراد فاسد، رانت‌گیران و ذی‌نفعان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با بیان اینکه نظارت، قیمت‌گذاری و کنترل از ســوی دولت ها نباید به جریان آزاد اقتصاد آسیب بزند، 

اظهار داشت: تجارب دهه اخیر نشان می دد انباشت سامانه‌ها، فرم‌ها و گردش کار اداری به موانع بزرگ برای توسعه اقتصادی تبدیل شده است.
وی با انتقاد از مداخلات دســتگاههای دولتی در امور مختلف اقتصادی و تجاری افزود: یکی از مهم‌تریــن نیازهای امروز اقتصاد ایران، تعریف 

مجموعه‌ای روشن از نبایدها در سیاست‌گذاری اقتصادی است.
شــکرخدایی درباره الزامات جذب ســرمایه‌گذاری پس از جنگ نیز توضیح داد: هر زمان سرمایه‌گذار داخلی احســاس امنیت و رضایت کند، 
سرمایه‌گذار خارجی نیز وارد کشور خواهد شد؛ وقتی سرمایه‌گذار داخلی که به فضای کشور، شبکه‌های ارتباطی و سازوکارها آشناست، با این 

حجم از موانع روبه‌رو می‌شود، طبیعتاً وضعیت برای سرمایه‌گذار خارجی دشوارتر خواهد بود.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: مقدمه جذب سرمایه خارجی، اصلاح ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ ابتدا باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذار 

ایرانی بتواند موفق شود و بازدهی مناسب داشته باشد؛ در این صورت، سرمایه‌گذار خارجی نیز کشور را جذاب خواهد دید.

روزنامه


